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Some commentators introduce the referent of the pronoun �innahu� in the 

verse �May Allah forbid; indeed, my Lord made my abode good� as �Aziz 

Misr� and others as �Allah�. But others consider both of them as the 

referent of this pronoun, either possibly or definitely. Presenting realistic 
analyses of the character of Yusuf (AS) as the speaker of this paragraph, 
rereading and evaluating the views of commentators in this field and 
discovering their strong and ambiguous points, clarifies the necessity of 
examining these three approaches. A critical examination of these three 
views and an analysis of the verse in question shows that all of them have 
serious challenges, such as the generality of the arguments and the lack of 
attention to the evidence in Surah Yusuf. This is while, based on new 
evidence from this same surah, the pronoun in question can be referred 
only to "Allah". The most important evidence in this regard is that 
according to the evidence, Joseph (AS) was the slave of Aziz's wife, not 
Aziz himself; therefore, Aziz Misr's being a "Lord" when he uttered this 
sentence and as a result, the pronoun "Innahu" returned to him is ruled out. 
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Introduction 
According to the verse 23 of Surah al -Yusuf, after the request of wife of 'Aziz (Dear) of 
Egypt, Yusuf (AS) said: �Allah forbid! indeed He is my Lord who made good abode for 
me�. It is not clear that what is the reference of pronoun in this verse precisely; 
Therefore, at least three references have been mentioned for it: Aziz (Dear) of Egypt, 
Allah; Both of them in possibly or definitely. Despite the reference examination of this 
pronoun in numerous works, there are still shortcomings; Because, firstly: The argument 
of some sources is often, general ones that certainly cannot do anything in this regard; 
Secondly: all the evidences and contexts have been not used as documents. Accordingly, 
"realistic analytical presentation of the personality of Yusuf (AS) as the speaker of this 
verse" and "reviewing and evaluating the commentators' view in this field and 
discovering their strengths and vague" make clear the necessity of examining these 
different views and providing new arguments for understanding the verse. 

Methodology 
Critical examination of the commentators' view and analysis of the verse in question 
shows that there are contexts in Surah Yusuf that the reference of pronoun "indeed he" 
could easily be referred to "Allah". Most of these evidences are not considered in 
interpretations and articles. To prove this hypothesis, "effective components in analyzing 
this verse" must be extracted and put together with each other. 

Discussion 
The most important components in the analysis of the verse under discussion are: 
A: Yusuf's slavery. According to the commentators who made the pronoun "indeed he" 
to Allah, Yusuf (AS) was never the slave of Aziz of Egypt; Therefore, using the word 
"lord" for him is not appropriate. The opposite group believes that he was slave of Aziz; 
Hence, he is the "lord" of Yusuf (AS) literally (the owner of the authority). In examining 
these two views, it should be said: According to verse 30 of Surah Yusuf and the silence 
of Allah when quoting this verse, he was the slave of the wife of Aziz of Egypt not the 
slave of Aziz (himself): "Aziz's wife is asking of her slave-boy an ill-deed." 
In this verse "Fataa" means "slave" and connection of the pronoun "her" to it indicates the 
ownership of the Aziz's wife over the Yusuf (AS) and the lack of being as her adoption. 
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  ٦١/ العدد  ١٤٤٦ربيع /  ١٦السنة   

  

  

  »ربي أَحسن مثْوايمعاذَ اللَّه إِنَّه «إعادة تبيين آية: 
  

 ۱ حميد نادري قهفرخي

  .إيران شهركرد، جامعة شهركرد، في قسم المعارف الإسلامية، أستاذ مساعد،. ١
hamid.naderi@sku.ac.ir 

 

 معلومات المادة ملخصّ البحث

فبعضهم يرجع  ،»أَحسن مثْوايمعاذَ اللَّه إِنَّه ربي « في الآية:» إِنَّه«يختلف المفسرون في تحديد مرجع الضمير 
تُبين  .قطعي، فيما يرى آخرون أن كلا المرجعين محتمل أو »االله«وبعضهم إلى  ،»عزيز مصر«الضمير إلى 

نقاط القوة  كمتكلم في هذه الفقرة، وإعادة قراءة وتحليل آراء المفسرين، ×دراسة شخصية يوسف
يكشف النقد والتحليل أن  ورة التعمق في هذا الموضوع.مما يبرز ضر هات الثلاثة،يوالضعف في هذه التوج

مثل العمومية في الاستدلال وعدم مراعاة الدلائل السياقية الموجودة  جميع هذه الآراء تواجه تحديات كبيرة،
» االله«غير أن استنادا إلى أدلة جديدة من نفس السورة، يمكن حصر مرجع الضمير بـ  .×في سورة يوسف

، وبالتالي لا يصح أن يكون لعزيزكان عبدا لزوجة العزيز لا ل ×لأدلة على ذلك أن يوسفومن أهم ا فقط.
 .مما ينفي رجوع الضمير إليه العزيز ربه في تلك اللحظة،

  بحث: نوع المقال
  
  

  تاريخ الإستلام:
٠١/١١/١٤٤٥  

  :تاريخ المراجعه
٠٦/٠٤/١٤٤٦  

  تاريخ القبول:
٢١/٠٦/١٤٤٦ 

  الألفاظ المفتاحية .مفسرينال، تحليل ×شخصية يوسف الضمير، مرجع سورة يوسف، آية، تفسير الضمير في القرآن،
 ١٦. مجلة دراسات تفسيرية .»معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسن مثْواي«إعادة تبيين آية: ). ١٤٤٦( حميد، نادري قهفرخي

 :الاقتباس  DOI: 10.22034/16.61.9 .١٥ـ  ٣٨). ١(

https://doi.org/10.22034/16.61.9  رمز DOI:  
 ناشر:ال .قم، ايران، معارف الإسلاميةالجامعة 
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  ۶۱، شماره ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶سال   

  
  » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثْواي« هيآ نييبازتب

  
 ۱حميد نادري قهفرخي 

  .رانيدانشگاه شهركرد، شهركرد، ا ،يگروه معارف اسلام ار،ياستاد. ۱
hamid.naderi@sku.ac.ir 

 
 اطلاعات مقاله چكيده

 گريد يو برخ» مصر زيعز«را »  معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« ةيدر آ» إِنَّه« ريمفسران مرجع ضم يبرخ
. دانند يم ريضم نيمرجع ا يقطع اي احتمالي صورت هم هر دو را به گريد ي. برخكنند يم يمعرف» االله«

 دگاهيد يابيو ارز يفقره، بازخوان نيا هنديگو نوانبه ع ×وسفي تياز شخص نانهبي واقع هاي ليارائه تحل
. كند يرا روشن م كرديسه رو نيا يو كشف نقاط قوت و مبهم آنها ضرورت بررس نهيزم نيمفسران در ا

 هاي چالش يآنها دارا هكه هم دهد يمورد بحث نشان م هيآ ليو تحل دگاهيسه د نيا يانتقاد يبررس
در  نيهستند. ا وسفي هسور در موجود شواهد به توجه عدم و ها عام بودن استدلال لياز قب يجد
» االله«مورد بحث را فقط به  ريضم توان يسوره، م نياز هم يديبر شواهد جد هياست كه با تك يحال

بود نه  زيهمسر عز هبرد ×وسفي نيبراساس قراكه آن است  نهيزم نيشاهد در ا نتري ارجاع داد. مهم
 جهيجمله و در نت نيمصر در هنگام ابراز ا زيبودن عز» رب« يكل طور هب رو نياز ا ز؛يبردة خود عز
 .است يمنتف يبه و» إِنَّه« ريبازگشت ضم

  پژوهشينوع مقاله: 
  )۱۵ـ  ۳۸(
  

  
  

  تاريخ دريافت:
۲۱/۰۲/۱۴۰۳  

  تاريخ بازنگري:
۱۹/۰۷/۱۴۰۳  

  تاريخ پذيرش:
۰۳/۱۰/۱۴۰۳ 

  واژگان كليدي .مصر زياعتقادات همسر عز وسف،ي ۲۳ هيدر آ» ربي«مصداق  وسف،ي يبردگ وسف،ي ۲۳ هيآ
. مطالعات تفسيري. » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب). ۱۴۰۴( حميد، نادري قهفرخي

  DOI: 10.22034/16.61.9 .۱۵ـ  ۳۸). ۱( ۱۶
 استناد:

https://doi.org/10.22034/16.61.9   كدDOI:  
 ناشر:  ، قم، ايران.دانشگاه معارف اسلامي
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۱۶         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

  طرح مسئله
ه    «فرمود:  ×همسر عزيز مصر، يوسفويي ج براساس آيات قرآن كريم بعد از درخواست كام ه إنَِّـ اذَ اللَّـ معـ

 صورت دقيق مشـخص نيسـت؛ از   در اين آيه به» إِنَّه«مرجع ضمير  ۱»ربي أَحسنَ مثوْاي إنَِّه لاَ يفلْح الظَّالمونَ

يا  ۴احتماليصورت  هر دو به ۳االله؛ ۲رو حداقل سه مرجع براي اين ضمير معرفي شده است: عزيز مصر؛ اين
  ۵صورت قطعي. به

صورت اجمالي يا مفصل احتمالات موجود در  تفاسير به هيوسف هم هبا توجه به وجود اين آيه در سور
صورت مستقل اين آيه مورد بررسي قرار  همچنين در دو مقاله به .اند مرجع اين ضمير را بررسي كرده

از ابعاد  بسياريبا ارائه نكات ارزشمندي محققان دهد مفسران و  نشان مياين آثار  بررسي ۶گرفته است.
ندي و گزارش بسيار خوبي از ب دسته مورد اشاره ه. همچنين در دو مقالاند را روشن كرده اين آيه
هايي وجود  هنوز كاستيرسد  به نظر مياما با اين حال قرآن و اقوال مفسران ارائه شده است؛  هاي ترجمه

توانند در اين  عامي هستند كه به طور قاطع نمي هغالباً حاوي ادل منابعرخي باستدلال دارد؛ زيرا اولاً: 
ارائه شده در اين  هاي استدلال هصورت دقيق هم بسياري از منابع بهثانياً:  ۷زمينه كارآيي داشته باشند؛

هنوز ابعاد  طور قطع رو به اين از ۸اند؛ زمينه را همراه با شواهد و قرائن احتمالي مورد تحليل قرار نداده
ينانه از شخصيت ب واقع هاي تحليل هارائ«بر همين اساس زيادي از اين بحث ناشناخته باقي مانده است. 

ديدگاه مفسران در اين زمينه و كشف نقاط  ارزيابي و بازخواني«، »اين آيه هعنوان گويند به ×يوسف
و غيره ضرورت بررسي اين » آنها آموزي از فهم دقيق آيات قرآن كريم براي عبرت«، »قوت و مبهم آنها
  كند. جديد براي فهم اين آيه را روشن مي هاي استدلال هسه ديدگاه و ارائ

                                                                        

  .۲۳/  يوسف. ۱
 منالله، ا ؛ فضل۳۲۵، ص ۴، ج العظيم القرآن تفسيرثير، ك ؛ ابن۷۸، ص ۴، ج القرآن غرائبك: نيشابوري، ر. براي نمونه. ۲

  .۱۸۵ـ  ۱۸۴، ص ۱۲، ج القرآن وحي
هراني، ت ؛ صادقي۱۸۱ـ  ۱۸۰، ص ۵، ج القرآن هدي من؛ مدرسي، ۱۲۵، ص ۱۱، ج الميزانك: طباطبايي، ر. نمونه براي. ۳

  .۶۰، ص ۱۵، ج الفرقان
  .۴۷۰، ص ۴، ج بيانه و القرآن اعرابدرويش، . ۲۶؛ ۱۱۹، ص ۶، ج التبيانطوسي،  :كر. براي نمونه. ۴
، ۱۲، ج التحرير و التنويرعاشور،  ؛ ابن۱۳، ص ۳، ج الصافياشاني، ك فيض ه قرآن مشكيني؛ترجم :كر. براي نمونه. ۵

  .۴۷ـ  ۴۶ ص
 ربي أَحسنَ إِنَّه اللَّه معاذَ«و تفاسير آيه  ها نقد ترجمه«ساجدي،  ؛۱۷۹ـ  ۱۵۷ص ، آراي معركة نفس رزمرهبري، يوسف، . ۶

ايْثو۸۰ـ  ۶۳، ص ۳۳ش  ،مطالعات تفسيري ،»»م.  
  .۱۲۵، ص ۱۱، ج الميزانطباطبايي، . ۷
 ربي أَحسنَ إِنَّه اللَّه معاذَ«و تفاسير آيه  ها نقد ترجمه«ساجدي،  ؛۱۷۹ـ  ۱۵۷ص ، آراي معركة نفس رزمرهبري، يوسف، . ۸

ايْثو۸۰ـ  ۶۳، ص ۳۳ش  ،مطالعات تفسيري ،»»م.  
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      ۱۷    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

يوسف قرائني وجود  هدهد در سور بررسي انتقادي اين سه ديدگاه و تحليل آيه مورد بحث نشان مي
شود كه  ارجاع داد. در ادامه روشن مي» االله«را به » إنه«توان ضمير  راحتي مي دارد كه با توجه به آنها به

رو براي تحقق اين اهداف در  همين ؛ ازاند اغلب اين قرائن در تفاسير و تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته
مورد بررسي قرار » موثر در تحليل اين آيه هاي مؤلفه«گاه، هر سه ديد هيري از ادلگ ادامه ابتدا با بهره

كافي براي اثبات  هشود ادل در كنار هم تلاش مي ها خواهند گرفت. در انتها هم با قرار دادن اين مؤلفه
  مورد نظر ارائه شود. هفرضي

  موثر در تحليل آيه هاي مؤلفهبررسي 
جوانب و قرائن مـوثر در فهـم آن بـا دقـت      هروشن است كه تحليل يك آيه هنگامي كامل است كه هم

د. غفلت از يك جنبه يا قرينه بـه ميـزان اهميـت آن، بـدون شـك از ارزش آن تحليـل       باشبررسي شده 
رو براي بررسي و فهم دقيق اين آيه، لازم است قبل از هر اظهارنظري تمـامي جوانـب و    اين كاهد. از مي

  يوسف عبارتند از: هسور ۲۳ هموثر در تحليل آي هاي مؤلفه ينتر زواياي آن مورد بررسي قرار گيرد. مهم

  ×. برده بودن يوسف۱

مورد بحث بـرده بـودن    هموثر در تحليل آي هاي دهد يكي از شاخصه مختلف نشان مي هاي بررسي ديدگاه
عزيـز   هضرت هرگز بردح گردانند، آن بر مي» االله«را به » إنه«است. از نظر مفسراني كه ضمير  ×يوسف
 هرگز ×يوسف به تعبير يكي از مفسران ۱بر او جايگاهي ندارد.» رب«رو اطلاق  اين نبوده است؛ از مصر
 كردنـد، امـا وي   مي تصور برده را او ظاهر اساس بر مردم چند هر آورد؛ زيرا به شمار نمي خود رب را عزيز
 ند خـود ب هم هبرد به زندان دانست. دليل اين ادعا آن است كه آن حضرت در مي غيرمملوك و آزاد را خود

يك از  در هيچ و ۳»ارجِع إلِىَ ربك«فرمود:  پادشاه هفرستاد همچنين خطاب به ۲».اذْكرُنْي عنْد ربك«گفت: 
 برنـد، از  مـي  را پادشـاهي  مردم اسم وقتي تعاداز روي  اينكه استفاده نكرد، با» ربي« تعبير اين موارد از

 پادشـاه  هفرسـتاد  در همـين آيـه بـه    كنند. اين در حالي است كه آن حضرت ميتعبيرها استفاده  ونهگ اين
سـبحان  ي ضرت در اين مورد خـدا ح آن» فاَسألَهْ ما بالُ النِّسوةِ اللَّاتي قطََّعنَ أيَديهنَّ إِنَّ ربي بكَِيدهنَّ عليم«: فرمود

  ۴ه را رب فرستاده او معرفي كرد.رب خود دانسته با اينكه پادشارا 
                                                                        

  .۱۰۷، ص ۵، ج قاموس قرآن؛ قرشي، ۲۵۷، ص ۶، ج المحيط البحرابوحيان، . ۱
  .۴۲/  يوسف. ۲
  .۵۰/  يوسف. ۳
  .۱۲۵، ص ۱۱، ج الميزانطباطبايي، . ۴
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۱۸         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

گردانند، بر اين باورند كه اگرچه يوسف خود  را به عزيز مصر برمي» إنه«در مقابل مفسراني كه ضمير 
آيد، اما در اين مورد بر اساس اعتقاد  دانست و معتقد بود كه با خريد و فروش به بردگي در نمي را آزاد مي

منطقي اين استدلال آن كه يوسف در ظاهر  هنتيج ۱كرده است.و گمان همسر عزيز سخن خود را ابراز 
رو بعيد نيست كه  اين از ۲؛»الظاهر في الرق من عليه له ثبت كان لما ربا سماه إنما«عزيز مصر خواهد بود:  هبرد
  رب خود معرفي كند. عنوان بهضرت وي را ح آن

  بررسي: ديدگاه هر دو گروه از جهاتي قابل تأمل است:
هر دو طرف به مواردي استناد شده كه اعتبار آنها (حداقل) از نظر طرف مقابل  هاي در استدلالاولاً: 

خداوند است؟ آيا » إنَِّ ربي بكِيَدهنَّ عليم«در آيه » ربي«شدت قابل مناقشه است؛ مثلاً: آيا واقعا منظور از  به
 مصداق مفسران از شاهد اين ادعا آن است كه برخياحتمال ندارد كه مصداق آن در اين آيه واقعاً عزيز باشد؟ 

 كهاند  كرده تصريح» مصر عزيز« و» االله« مصداق دو معرفي ضمن ديگر برخي و ۳»االله« فقط را» ربي«
 مولاي همانا: «اند اما در عين حال برخي هم فقط عزيز مصر را مصداق آن دانسته ۴است؛ صحيح اول مصداق

 شاهد عنوان به حالش درباره او اطلاعات مورد در را وي) ×يوسف. (دارد آگاهي آنان مكر به] مصر[ من، عزيز
رو اين آيه ظرفيت پذيرش هر دو احتمال را دارد و حتي ممكن است ادعا شود كه رب در  از اين ۵؛»كرد معرفي
به وحدت سياق بايد بدون شك بر غيرخدا اطلاق شده است؛ بر همين اساس با توجه » إلِي ربك ارجعِ«فقره 

نيز غيرخدا باشد. بنابراين براي استدلال به اين آيه در اين زمينه بايد » عليم بكِيَدهنَّ ربي إنَِّ«مصداق رب در فقره 
  آيد). با دلايل ديگري ثابت شود كه منظور از رب، فقط خداوند است (توضيحات بيشتر در ادامه مي

با توجه به اعتقاد ديگران خود را برده محسوب كرد  ×رند كه يوسفهمچنين گروه مقابل بر اين باو
توجهي را  رسد اين استدلال اگرچه از جهت ثبوتي احتمال قابل و عزيز مصر را رب خود دانست. به نظر مي

به » إنه ربي«طور قطعي ضمير  كند، اما در مقام اثبات با چالشي جدي مواجه است؛ زيرا اگر به ارائه مي
 هگشت؛ اين احتمال براي روشن كردن نقاط ابهام آن كارآيي مناسبي داشت، اما نكت ر بر ميعزيز مص

اساسي اين است كه در اين مقام اصل ارجاع اين ضمير به عزيز مصر محل ترديد است و با طرح يك 
  توان احتمال ديگري را رد كرد. احتمال نمي

                                                                        

  .۷۸، ص ۴، ص القرآن غرائبنيشابوري، . ۱
، الدرر مقتنياتهراني، ت ؛ حائري۴۳۸، ص ۱۸، ج الغيب مفاتيح؛ همچنين: رازي، ۳۴۱، ص ۵، ج البيان مجمعطبرسي، . ۲

  .۱۶، ص ۶ ج
  .۱۶۶، ص ۳، ج التنزيل انواربيضاوي، . ۳
  .۳۶۷، ص ۵، ج لبيانا مجمع؛ طبرسي، ۱۵۲، ص ۶، ج التبيانطوسي، . ۴
  .)۳۶۷، ص ۵، ج البيان مجمعطبرسي، (ديدگاه ابومسلم است  ،اين قول. ۵
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      ۱۹    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

وقاَلَ « اين آيه از سوره يوسف استناد كرد: توان به مي ×ثانياً: براي روشن شدن برده بودن يوسف

بر اساس اين آيه بعد از  ۱»لاَلٍ مبِينٍنسوةٌ في الْمدينةَِ امرأََت العْزيِزِ ترَُاوِد فَتاَها عنْ نَفْسه قَد شغََفهَا حبا إنَِّا لَنرََاها في ضَ
 همسر كه كردند شايع شهر در زنان از گروهي، ×ويي از يوسفج عزيز در كام ناكامي و رسوايي همسر

 كرده نفوذ قلبش درون در نوجوان آن عشقكه  درحالي ،كند مي وييج كام درخواست غلام خود از عزيز
از  ×در اين آيه زنان مصري براي توصيف يوسف. بينيم مي آشكاري گمراهي در را او ما شك ياست؛ ب

رسد با استناد به دو مقدمه بتوان براي اثبات برده بودن  مي. به نظر اند استفاده كرده» فَتاها« هواژ
  به اين واژه استناد كرد: ×يوسف

  برده و غلام (مملوك) است. معناي بهاين واژه  :يكم همقدم
  كارگيري اين واژه توسط زنان شهر اعتراضي نكرده است. خداوند براي به دوم: همقدم

در اين آيه معناي برده را در نظر » فَتيَ« همفسران به اتفاق براي واژ ههم :يكم هتوضيح مقدم
» فَتيَ«ناسان براي معناي ش براي توضيح اين ديدگاه بايد به اين نكته اشاره كرد كه لغت ۲اند. گرفته

  :اند چهارگونه اظهارنظر كرده
به دلالت اين واژه  اي شارهرا ذكر كرده و هيچ ا طراوت براي اين واژه فقط معناي جواني و :يكم هگون

  ۳.اند بر عبد و كنيز (مملوك) نكرده
عبارت  به ۴دلالت دارد. بر معناي عبد (مملوك) هم جواني، طراوت بر معنايافزون اين واژه  دوم: هگون
  معنايي در عرض نوجواني و جواني است.» برده«ديگر 

صورت كنايه و استعاره بر برده  د و هم بهاين واژه هم بر معناي جواني و طراوت دلالت دار سوم: هگون
  ۵شود. و كنيز اطلاق مي

                                                                        

  .۳۰/  يوسف. ۱
؛ بيضاوي، ۴۱۶، ص ۶، ج المعاني روح؛ آلوسي، ۳۵۲، ص ۵، ج البيان مجمع؛ طبرسي، ۱۲۸، ص ۶، ج التبيانطوسي، . ۲

؛ مراغي، ۲۴۶، ص ۳، ج الفرقانهراني، ت ؛ صادقي۸۹، ص ۶، ج الكشف و البيان؛ ثعلبي، ۱۶۱، ص ۳، ج التنزيل أنوار
، ۱۷، ج من هدي القرآن؛ مدرسي، ۸۴۹، ص ۲ج  ،في ظلال القرآنقطب، سيد ؛ ۱۶۷، ص ۲۸، ج المراغي تفسير

  .۱۹۵، ص ۱۲، ج من وحي القرآنالله، ا ؛ فضل۳۸۶ ص
  .۴۷۳، ص ۴، ج اللغة مقاييسارس، ف ؛ ابن۱۳۷، ص ۸، ج لعينکتاب افراهيدي، . ۳
؛ ازهري، ۱۴۵، ص ۱۵، ج العرب لساننظور، م ؛ ابن۴۱۱، ص ۳، ج النهايةثير، ا ؛ ابن۴۶۳، ص البلاغة أساسزمخشري، . ۴

، ۳، ج الماء كتاب؛ ازدي، ۵۲۴ـ  ۵۲۳، ص ۹، ج الأعظم المحيط و المحكم، هيدس ؛ ابن۲۳۴، ص ۱۴، ج اللغة تهذيب
  .۳۲۳ـ  ۳۲۴، ص ۱، ج البحرين مجمع؛ طريحي، ۹۸۳ ص

؛ ۶۲۵، ص مفرداتاصفهاني،  ؛ راغب۱۲۲، ص ۲، ج المغرب؛ مطرزي، ۴۶۲، ص ۲، ج المصباح المنيرفيومي، . ۵
  .۳۷، ص ۲۰، ج العروس تاجبيدي، ز مرتضي
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۲۰         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

واحد اين ماده در مورد موضوع خارجي يا امر معنوي همان امر بالغ و تمام است و  هريش چهارم: هگون
قاَلوُا «مملوك نيست؛ زيرا در آياتي از قبيل و عبد  معناي بهو  ۱رساند ي را مياصدر موارد مختلف معاني خ

يمرَاهِإب َقاَلُ لهي مُذْكرُهناَ فَتىً يعملُغَ« ۲؛»سَتَّى أبح َرحَلاَ أب فَتاَهى لوسإِذْ قاَلَ مى«و  ۳»وَإِذْ أو فَةُ إلِىَ الكْهتْيْ۴»الف » مإنَِّه
هِمَنوُا برِبةٌ آمتْيده نبودند، بلكه مردان و اصحاب كهف مملوك و بر ×، همراه موسي×قطعاً ابراهيم ۵»ف

و  ۶»وقاَلَ لفتْيانه اجعلوُا بضِاَعتهَم«آزادي بودند كه در اوج تدبير و عقل قرار داشتند. همچنين در آياتي مثل 
در  ×كه يوسف كار رفته است تا نشان دهد به» فتي« هواژ ۷»وقاَلَ نسوةٌ في الْمدينةَِ امرأََت العْزيِزِ ترَُاوِد فَتاَها«

 ليقل ولكن وأمتي عبدي أحدكم يقولنّ لا«مشهور  |كرد. حديث نبوي عمل همانند مرد بالغ كامل رفتار مي
نيز ناظر به خضوع و تواضع در برابر مخلوق خداوند و ادب در كلام است. استعمال اين  ۸»فتاتي و فتاي

، »الرجل الصاحب«كلمات از قبيل دهد كه ساير  ونه موارد لطافت خاصي را نشان ميگ واژه در اين
و غيره توانايي اداي آن را ندارند. اين تجليل و بزرگداشت از » الحكم«، »الشاب«، »العبد«، »الغلام«

ولاَ تكُرْهِوا فَتَياتكُم علىَ البْغِاَء إِنْ أرَدنَ «شود:  ديگر نيز مشاهده مي هدر دو آي» ةفتا« هكارگيري واژ طريق به
صو  ۹»ناًتَح»ناَتْؤمالْم كُماتنْ فَتَيم انكُُممَأي لكََتا منْ موجه تجليل از اين كنيزان با وجود مملوك بودن  ۱۰».فَم

  ۱۱رزي و مومن بودنشان نهفته است.و آنان براي عفت هدر خواست
ان با توجه به شود كه مفسر ال مطرح ميؤاين س» فتي« هبا وجود اين اختلاف نظر در مورد معناي واژ

اول هيچ  ه؟ توضيح اينكه در گوناند را براي اين واژه انتخاب كرده» برده«چه قرينه يا قرائني معناي 
سوم مجاز  ههمانند گون» برده«اين واژه به  هترجم تاًقاعد رو از ايننشده است؛ » برده« معناي بهاي  اشاره

 رو از ايندوم هم اين واژه بين معناي جواني و برده مشترك لفظي است؛  هو محتاج قرينه است. در گون
                                                                        

  .۲۸، ص ۹، ج التحقيقمصطفوي، . ۱
  .۶۰/  انبيا. ۲
  .۶۰/  كهف. ۳
  .۱۰/  كهف. ۴
  .۱۳/  كهف. ۵
  .۶۲/  يوسف. ۶
  .۳۰/  يوسف. ۷
؛ ۶۹، ص ۶، ج يالسنن الكبر؛ نسائي، ۴۷، ص ۷ج ،الصحيح الجامع؛ نيشابوري، ۴۴۴، ص ۲، ج مسند احمداحمد، . ۸

  .۲۱۲، ص ۵، ج فتح الباريجر عسقلاني، ح ابن
  .۳۳نور / . ۹

  .۲۵نساء / . ۱۰
  .۳۰ـ  ۲۹، ص ۹، ج التحقيقمصطفوي، . ۱۱
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      ۲۱    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

» برده«چهارم هم ريشه اين واژه دلالتي بر  هاستناد شود. در گوناي  قطعاً براي تعيين يكي بايد به قرينه
ود. اين معنا براي آن مشخص شاي  ضمن در نظر داشتن اين ريشه، بايد با توجه به قرينه رو از اينندارد؛ 

گذارد.  ي وجود دارد كه جايي براي غير از اين معنا در فضاي داستان باقي نميهاي رسد مؤلفه به نظر مي
  عبارتند از: ها اين مؤلفه

  است؛ زيرا:اي  بر برده و مملوك در زبان عربي امر پذيرفته شده» فتي« هيك. اطلاق واژ
دوم و سوم گذشت كه تعداد  هين در گونهمچن ۱ي از آن آمده است.هاي اولاً: در اشعار عرب نمونه

  د.ان معناي حقيقي يا مجازي اين ماده معرفي كرده عنوان بهناسان اين معنا را ش زيادي از لغت
صراحت به اين مطلب اشاره شده است. بايد توجه داشت كه هدف  ثانياً: در حديث نبوي مورد اشاره به

ظ آنان براي اثبات معناي يك واژه در زبان عربي است، نه از استناد به اين حديث در اين بحث فقط از الفا
بر فرض صحيح نبودن سند و حتي جعلي بودن باز  رو از ايناثبات مدلول آن براي اثبات حكمي شرعي. 

كنند از تركيياتي استفاده  استناد به آن اشكالي ندارد؛ زيرا جاعلان براي قبول احاديث جعلي خود سعي مي
رش بيشتري داشته باشد. روشن است استفاده از لغات نامأنوس و سست با اين هدف پذي هكنند كه زمين

  در تعارض است.
 را او و ۲؛وشرَوَه بِثَمنٍ بخْسٍ«فروخته و سپس خريده شد:  ×كند كه يوسف دو. قرآن كريم تصريح مي

اين دو » خريد، گفت. را يوسف كه مصري مرد آن ۳؛وقاَلَ الَّذي اشْترََاه منْ مصرَ«و » فروختند اندكي بهاي به
  كند. خوبي مملوك بودن آن حضرت را (هرچند در ظاهر) به واسطه خريد و فروش ثابت مي آيه به

 ما به دار، شايد گرامي را او منزلت«خطاب به همسرش گفت:  ×سه. عزيز مصر بعد از خريد يوسف
(مفرد » دعي«قرآن كريم از فرزندخوانده با عنوان در ادبيات  ۴».بگيريم فرزندي به را او يا برساند سود

 هفرزند قبول كرده بود، بايد در جايي از سور عنوان بهرا  ×اگر عزيز مصر يوسف ۵شود. ادعياء) ياد مي
شد. اين در حالي است  خصوص در ملامت زنان (در ادامه خواهد آمد) از اين عنوان استفاده مي يوسف به

جه استفاده نشده است. اين مطلب گوياي آن است كه اگرچه عزيز مصر در كه از اين عنوان به هيچ و
ضرت منتفي است يا حداقل ح فرزندخواندگي آن رو از اينابتدا چنين قصدي داشت، اما آن را عملي نكرد؛ 

  دليلي براي اثبات آن وجود ندارد.
                                                                        

  .۳۶۲و  ۳۱۱، ص ۲، ج الكتابسيبويه،  ؛۷۹، ص لاصبع العدوانيا ديوان ذيلاصبع العدواني، ا ذي. ۱
  .۲۰/  يوسف. ۲
  .۲۱/  يوسف. ۳
  .۲۱/  يوسف. ۴
  .۳۷و  ۴احزاب / . ۵
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۲۲         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

كنَُّ الَّذي لمُتُنَّني فيه ولَقدَ فَذلَ«عزيز بعد از بريده شدن دست زنان، در همان جلسه گفت:  چهار. همسر
مصَتعفاَس هنْ نَفْسع ُتهداواو از من البته و كرديد مي ملامت او خاطر به مرا كه است كسي همان اين ۱؛ر 

ملامت (لمُتُنَّني) استفاده شده است.  هدر اين آيه از واژ» نمود. خودداري او و كردم كامجويي درخواست
وقاَلَ نسوةٌ في الْمدينةَِ امرأََت العْزيِزِ ترَُاوِد فَتاَها عنْ نَفْسه «توان مشاهده كرد:  دليل ملامت زنان را در اين آيه مي

زنان در اين آيه مراوده همسر عزيز با يوسف با  محور اصلي ملامت ۲».قَد شغََفهَا حبا إنَِّا لَنرََاها في ضلَاَلٍ مبِينٍ
شود كه وجود روابط نامشروع در بين درباريان امري  است. از طرف ديگر در ادامه ثابت مي» فَتاها«عنوان 

رايج بوده است. بديهي است كه مرواده با فرد كامل و عاقل در اين فضا نه تنها ملامتي در پي نخواهد 
در » برده«معناي » فتي«ي هم محسوب شود. اين در حالي است كه اگر براي داشت، بلكه شايد امتياز

رسد؛ بنابراين گويا زنان از اين جهت همسر عزيز را  نظر گرفته شود، اين ملامت كاملاً معقول به نظر مي
 دنبال يك فرد درباري رعايت نكرده و به عنوان بهجايگاه اجتماعي خود را  وي چرا كردند كه ملامت مي

  است كه داراي شأن اجتماعي نيست. افتادهاي  ردهب
در كلام زنان مصري » فتي« هرسد در نظر گرفتن معناي برده و مملوك براي واژ نظر مي بنابراين به

چرا خداوند در اين آيه از واژگاني  :ال ضروري است كهؤال اشاره به اين سح  هيچ اشكالي ندارد، اما با اين
براي آن بوده است كه  هرسد استفاده از اين واژ كرده است؟ جواب: به نظر ميديگري مثل عبد استفاده ن
مان برساند تا وجه مراوده همسر عزيز بهتر آشكار شود. شايد با توجه ز را هم ×برده و جوان بودن يوسف

چهارم (علامه مصطفوي) در كتاب تفسيري خود نيز  هبه همين دلايل است كه محقق قائل به گون
  ۳غلام [برده] ترجمه كرده است. معناي بهصراحت اين واژه را  به

در هنگام نقل رفتار منفي يا سخن ناصحيح اين روش قرآن كريم  ر مفسراناز نظدوم:  هتوضيح مقدم
كريم نقل سخن يا عملكردي از افراد بدون ابراز انتقاد  در قرآن رو از ايندهد.  بلافاصله تذكر مي است كه

 هاي اين ديدگاه به قدري مشهور است كه آن را در ميان كتاب ۴.است وندتأييد خدا هو اعتراض نشان
 عنوان مثال برخي فقها براي اثبات مشروعيت قرعه، به داستان حضرت به ؛توان پيدا كرد فقهي نيز مي

 اين روش را ۶د.ان استناد كرده ۵در كشتي و انتخاب وي براي انداخته شدن در دريا توسط قرعه ×يونس
                                                                        

  .۳۲يوسف / . ۱
  .۳۰يوسف / . ۲
  .۳۸۲، ص ۱۱، ج تفسير روشنمصطفوي، . ۳
  .۴۲، ص ريمك  قرآنتاريخ ؛ حجتي، ۱۰۶، ص ۲، ج الميزانطباطبايي، . ۴
  .۱۴۱/  صافات. ۵
  .۵۱، ص الفقه، القواعد الفقهيهيرازي، ش ؛ حسيني۵۹، ص ۱، ج القواعد الفقهيهبجنوردي، . ۶
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      ۲۳    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

مثال قرآن كريم هنگام گزارش اختلاف  عنوان به ؛صورت واضحي در قرآن كريم مشاهده كرد توان به مي
سيقوُلوُنَ ثلَاَثةٌَ رابعِهم كَلبْهم ويقوُلوُنَ خَمسةٌ سادسهم كلَبْهم رجما «فرمايد:  مردم در مورد تعداد اصحاب كهف مي

فرمايد:  در اين آيه خداوند ابتدا مي ۱»سبعةٌ وثاَمنهُم كلَبْهم قُلْ ربي أعَلَم بعِدتهِم ما يعلَمهم إلَِّا قلَيلٌباِلغَْيبِ ويقوُلوُنَ 
 نفر پنج: گويند مي و [همچنين] بود سگشان آنان بودند، چهارمين نفر (آنان) سه: گفت خواهند زودي به«

 رجماً«خداوند بعد از نقل اين دو جمله بلافاصله با اضافه كردن عبارت ». بود سگشان آنان بودند، ششمين
اين در حالي . است انداختن تاريكي به تير دليل و در واقع اظهارنظرها، بي اين دهد كه مينشان » باِلغَْيبِ

: گويند مي و«كند:  قول گروه ديگر هيچ عبارتي دال بر اعتراض اضافه نمي است كه در ادامه بعد از نقل
از  ×وقتي زنان شهر در توصيف يوسف بر همين اساس قاعدتأً ».بود سگشان آنان هشتمين و نفر هفت

) و خداوند نيز هنگام نقل اين جمله هيچ اعتراض و نَفْسه عنْ فَتاها ترُاوِداستفاده كردند (» فَتاها«عنوان 
  بر آن حضرت صادق است. توان اذعان كرد اين عنوان كند، مي انتقادي ابراز نمي

واقعاً  ×ونه نتيجه گرفت كه يوسفگ توان از دو مقدمه ارائه شده در اين قسمت اين بر اين اساس مي
حاكي از آن است كه » فَتاها«در تركيب » ها«به » فتي«غلام و برده بوده است. همچنين اضافه شدن 

خود عزيز؛ زيرا در اين صورت شايسته بود كه خداوند از  ههمسر عزيز بوده است، نه برد هضرت بردح آن
كرد. توجيه اين مطلب هم چندان پيچيده نيست؛ زيرا امكان دارد عزيز مصر بعد  استفاده مي» فَتاه«عنوان 

يد ديگري هم در اين داستان مؤوي را به همسر خود بخشيده باشد. اين برداشت  ×از خريد يوسف
، هر دو ببه سمت در ×ويي همسر عزيز و فرار يوسفج از درخواست كام دارد و آن اينكه بعدوجود 

واستبَقاَ «كند:  ونه گزارش ميگ مشاهده كردند. قرآن كريم اين صحنه را اين بعزيز مصر را در كنار در
زاَءا جم ابِ قاَلَتْى البا لَدهديا سألَْفَيرٍ وبنْ دم هيصقَم تقَدو ابْالب يمَأل ذاَبع َنَ أوجسا إلَِّا أَنْ يوءس كلَبِأه ادَنْ أر۲»م 

استفاده كرده است. عبارت يكي از مفسران » سيدها«در اين آيه خداوند براي معرفي عزيز مصر از عنوان 
(خداوند،  ۳رها؛أم مالك لأنه سيدها سماه [زوجها]«دهد:  خوبي نشان مي كارگيري اين تعبير را به وجه به

ونه گ اري هم دقيقاً هميند در برده» همسر) او را سيد وي ناميده است؛ زيرا او [عزيز] مالك امور وي بود.
عزيز بود، بهتر بود  هبرد ×است؛ زيرا صاحب برده مالك امور خواهد بود. در اين مورد اگر واقعا يوسف

  كرد. استفاده مي» سيدهما«خداوند از عنوان 
  كند: همسر عزيز مصر بود، چند استدلال را دچار چالش اساسي مي هبرد ×ت اين نكته كه يوسفاثبا

                                                                        

  .۲۲/  كهف. ۱
  .۲۵/  يوسف. ۲
  .۳۴۷، ص ۵، ج البيان مجمعطبرسي، . ۳
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۲۴         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

گردانند، به اين نكته اشاره دارند  را به عزيز مصر بر مي» إنه«محققاني كه مرجع ضمير  :يكماستدلال 
أَحدكُما فَيسقي ربه أَما «كند:  استفاده مي» رب« هخطاب به يكي از زندانيان سه مرتبه از واژ ×كه يوسف

در مورد غير خدا » رب« هقطعاً در اين سه مورد واژ ۳»ارجِع إلِىَ ربك«و  ۲»اذْكرُنْي عنْد ربك« ۱؛»خَمرًا
بر عزيز منطبق » سيد«در معناي » رب«هيچ بعيد نيست كه در اين آيه نيز  رو از اينكار رفته است؛  به

  ۴شده باشد.
 ين استدلال در اين بحث قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولاً: اين استدلال عام است و در نهايتا بررسي:

عبارت ديگر از اينكه در  به ؛كند، نه در اين مورد خاص امكان چنين استعمالي را در مجموع ثابت مي
كار رفته  عنا بهموارد به همان م هتوان ثابت كرد در هم كار رفته باشد، نمي در معنايي بهاي  مواردي واژه

  استناد شود؛ اي  است، مگر اينكه آن واژه فقط يك معنا داشته باشد يا اينكه به قرينه
نسبت به همسر عزيز و براساس مبناي اين گروه از محققان  ×ثانياً: با توجه به برده بودن يوسف

از زيز مصر؛ خواهد بود، نه ع ×يوسف» رب«لغوي رب] در اين بحث همسر عزيز  معناي به[استناد 
» ربي إنَِّه«مرجع ضمير با چالشي اساسي مواجه است؛ زيرا  عنوان بهمشخص كردن عزيز مصر  رو اين

اگر قرار باشد اين ضمير كه  درحالياست؛  ×حاكي از آن است كه مرجع ضمير در زمان حال رب يوسف
  معنا شود.» ربيكانَ  إنَِّه«به عزيز مصر برگردد، بايد اين جمله مجازاً به صورت 

محققاني براي ارجاع ضمير مذكور به عزيز مصر بر اين باورند كه وي بعد از خريد  استدلال دوم:
عنوان غلام زرخريد نگاه نكرد. اين ارتباط  و به وي به ۵ميان آورد سخن از فرزندخواندگي او به ×يوسف

 ×رزند خود ديد، مناسب بود كه يوسفف عنوان بهرا  ×دو سويه خواهد بود؛ اگر عزيز يوسف هيك رابط
  ۶آقا بنگرد. ههم او را به ديد

ضرت را مطرح كرد، اما ح ثابت شد كه اگرچه عزيز در ابتدا فرزندخواندگي آن تر كمي پيش بررسي:
اين استدلال از استحكام كافي  رو از ايندهد كه اين تصميم عملي شده باشد؛  نشان نمياي  هيچ قرينه

  برخوردار نيست.
دهند،  ارجاع مي» االله«را به » إنه«در آغاز اين بحث اشاره شد كه مفسراني كه ضمير  استدلال سوم:

                                                                        

  .۴۱/  يوسف. ۱
  .۴۲/  يوسف. ۲
  .۵۰/  يوسف. ۳
  .۳۶۸ـ  ۳۶۹، ص ۹، ج تفسير نمونه، يرازيش ؛ مكارم۹۰، ص ۸، ج تفسير آسانميني، خ نجفي. ۴
  .۲۱/  يوسف. ۵
  .۱۸۵، ص ۱۲، ج القرآن وحي منالله، ا ؛ فضل۲۵، ص ۴، ج الجديدسبزواري، . ۶
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      ۲۵    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

ضرت ح كسي نشد. در مقابل گروه ديگر اعتقاد دارند آن هآزاد بود و هرگز برد ×بر اين باورند كه يوسف
  ناميد. خود» رب«دانست؛ بر همين اساس در ظاهر عزيز مصر را  خود را در ظاهر برده مي

شود كه استدلال هر دو گروه از قوت  با توجه به مطالب ارائه شده در اين قسمت روشن مي بررسي:
 رو از ايننكرده است؛ » فتاها« هچنداني برخوردار نيست؛ زيرا خداوند هيچ اعتراضي به كاربرد كلم

  همسر عزيز بود. هواقعاً برد ×يوسف

  ×در كلام يوسف» ربي«. استعمال ۲

 ـ مالك، صـاحب اختيـار، سياسـت    معناي به» رب« هناسان معناي كلمش تصريح لغتبراساس  ذار، مـدبر و  گ
گذشت كه در برخـي آيـات    تر بر همين اساس كمي پيش ۱حال موجودات است. هكنند ر و مراعاتگ اصلاح

در قرآن كريم بر غير خدا هم اطلاق شده است. برخي مفسران  ×از زبان يوسف» رب« هقرآن كريم واژ
ضـرت در  ح (رب همراه با ياي متكلم) از زبـان آن » ربي« هضمن پذيرش اين اطلاق بر اين باورند كه واژ

 ـ» ربي« رو از اين ۲كار رفته است. تمامي موارد فقط در مورد خداوند به مـورد بحـث هـم نـاظر بـه       هدر آي
  خداوند است.
است و هيچ احتمال  خداي متعال» ربي«بدون شك منظور از  ×در برخي سخنان يوسف بررسي:

 ۴؛»ربي ذلَكُما مما علَّمني« ۳؛»رب السجنُ أَحب إلِيَ مما يدعونَني إلَِيه«ديگري وجود ندارد. اين موارد عبارتند از: 
توان چنين  اما در برخي موارد به راحتي نمي ۵».يرب قَد آتيَتنَ... *  إِنَّ ربي لطَيف لما يشاَء ...قَد جعلهَا ربي حقا «

چند احتمال در مورد آن مطرح است. براي » معاذَ اللَّه إنَِّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هقضاوتي كرد؛ زيرا همانند آي
) ×برده بودن يوسف. ۱اشاره كرد. در ابتداي مبحث قبل ( ۶»إِنَّ ربي بكَِيدهنَّ عليم« هتوان به آي نمونه مي

در اين آيه دو مصداق خداوند و عزيز را » ربي«اشاره شد كه مفسران به صورت قطعي يا احتمالي براي 
تعيين  رو از ايندهد كه آيه ظرفيت پذيرش هر دو را دارد؛  د و همين مطلب نشان ميان مشخص كرده

                                                                        

؛ ۲۳۴ـ  ۲۳۵، ص ۱، ج اللغة تاج؛ جوهري، ۱۲۱، ص ۵، ج اللغة تهذيب؛ ازهري، ۲۵۶، ص ۱، ج العين كتابفراهيدي، . ۱
، مفرداتاصفهاني،  ؛ راغب۳۹۹ـ  ۴۰۰، ص ۱، ج العرب لسانمنظور،  ابن؛ ۳۸۱، ص ۲، ج اللغة مقاييسفارس،  ابن
 هلال ؛ ابي۶۴ـ  ۶۵، ص ۱، ج المحيط القاموس؛ فيروزآبادي، ۶۴، ص ۲، ج البحرين مجمع؛ طريحي، ۳۳۶ ص

 .۴، ص ۲، ج العروس تاجبيدي، ز ؛ حسيني۲۴۷ـ  ۲۴۸، ص ۱، ج اللغوية فروقعسكري، 
  .۵۴، ص ۶، ج تفسير نور؛ قرائتي، ۱۲۵، ص ۱۱، ج الميزانطباطبايي، . ۲
  .۳۳/  يوسف. ۳
  .۳۷/  يوسف. ۴
  .۱۰۰ـ  ۱۰۱/  يوسف. ۵
  .۵۰/  يوسف. ۶
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۲۶         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

سه استدلال جديد بتوان مصداق رسد با  نظر مي در اين آيه نيازمند استدلال است. به» رب«مصداق 
  معرفي كرد:» االله«انحصاري آن را در اين آيه 

 پيشنهاد كرد كه از پادشاه راجع به» إِنَّ ربي بكَِيدهنَّ عليم«قبل از بيان فقره  ×يوسف :يكماستدلال 
ود، دو اشكال مهم از اين واژه عزيز ب ×اگر واقعاً منظور يوسف ۱ال كند كه دست خود را بريدند.ؤزناني س

  آيد: پيش مي
در برابر مكر زنان، قرار بر اين شد كه ايشان براي مدتي  ×بعد از مقاومت يوسف :يكماشكال 

 معناي به» بداء« هدر اين قسمت واژ ۲».حينٍ حتَّي لَيسجنُنَّه الآْيات رأوَا ما بعد منْ لهَم بدا ثُم«زنداني شود: 
 داد كه نشان مي است دلايلي» الآْيات«از  و منظور ۳»نبوده قبلا كه است نظري و رأي آمدن پديد«

 پيراهن پاره شدن هزن، نحو هكودكي از خانواد توانند شهادت اين ادله مي. پاكدامن است ×يوسف
» هم«ضمير جمع مذكرِ  ۴ضرت و در نهايت اعتراف خود همسر عزيز باشد.ح ، عفت ورزيدن آن×يوسف

همين  ۵.گردد برمي دربار خواص و همسرش مصر و عزيز [بر اساس سياق آيات] به» لَهم« عبارت در
دهد كه عزيز مصر ضمن آگاهي داشتن از رفتارهاي همسرش، با وي همكاري هم داشته  نكته نشان مي

. روشن احتمال اينكه وي واقعيت را كتمان يا ناقص ارائه كند، دور از انتظار نخواهد بود رو از ايناست. 
 ×رسد يكي از دلايل يوسف است كه در نظر نگرفتن چنين احتمالي نقض غرض خواهد بود. (به نظر مي

  براي اين پيشنهاد اثبات پاكدامني و رفع تهمت از خود بوده است).
ين كار اين بود كه پادشاه براي تر عزيز مصر بود، عاقلانه ×اگر واقعاً منظور يوسف اشكال دوم:

عزيز  ×ال كند؛ زيرا در اين فرض بر اساس اعتراف يوسفؤيت زنان از عزيز مصر سروشن شدن وضع
پنهان كار آنان نيز آگاه بود، به تعبير يكي از  هعلاوه بر آگاهي از ظاهر ماجراي زنان، به حيله و لاي

واقع اتفاق افتاد اما چيزي كه در  ۶»حاله من علم فيما استشهده بكيدهن عليم العزيز هو الذي سيدي إن«مفسران: 
از طرف ديگر خداوند هم در هنگام نقل اين قسمت از رفتار پادشاه  ۷اين بود كه پادشاه سراغ زنان رفت.

از تأييد آن عملكرد است.  هونه موارد نشانگ نيز ثابت شد كه سكوت خداوند در اين تر كند. پيش سكوت مي
                                                                        

  .۵۰/  يوسف. ۱
  .۳۵/  يوسف. ۲
  .۴۵۲، ص ۱۸، ج مفاتيح الغيبرازي، . ۳
  .۳۴۴، ص ۱، ج القمي تفسيرقمي، . ۴
  .۱۶۹، ص ۱۱، ج الميزانطباطبايي، . ۵
  ).۳۶۷، ص ۵، ج مجمع البيانطبرسي، (به اين مطلب در مبحث قبل اشاره شد. . ۶
  .۵۱/  يوسف. ۷
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      ۲۷    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

 خداي متعالورد م بوده است كه در اين ×ر يوسفقاعدتاً بايد مصداقي غير از عزيز مصر مورد نظ رو اين
  خواهد بود.

حاكي از اظهار برتري و » عليم بكَِيدهنَّ ربي إِنَّ« هبه همراه فقر ×فضاي پيشنهاد يوسف استدلال دوم:
ين با ا» ربي«عنوان مصداق  رسد انتخاب عزيز به آنان است. به نظر مي همايي در برابر زنان و حلين قدرت

گناه  در جريان مراوده كاملاً بي ×و عزيز كاملاً اطلاع داشت كه يوسفس فضا سازگار نيست؛ زيرا از يك
نقشي موثر  ×گذشت كه با وجود اين آگاهي در زنداني كردن يوسف تر از سوي ديگر كمي پيش ۱است.

طولاني هيچ تلاشي براي آزادي وي نكرده بود. اين عدم  هاي داشت. از جهت سوم با وجود گذشت سال
توان گفت اگر خواب پادشاه نبود، شايد بعد گذشت ساليان طولاني براي  بود كه مياي  گونه تلاش به

عزيز » ربي«از  ×گرفت. با وجود اين سه واقعيت، اگر واقعا منظور يوسف آزادي وي اقدامي صورت نمي
ضرت به علم عزيز مصر در اين مقام چه سودي دارد؟ به ح هست كه تأكيد آنمصر بود، جاي اين سوال 

رسد هيچ سودي ندارد؛ زيرا اولاً: پادشاه در مقام تحقيق سراغ عزيز نرفت؛ ثانياً: هيچ كارآيي در  نظر مي
قابل باشد، هم عملكرد پادشاه » االله» «ربي«مقام اظهار برتري ندارد. اين در حالي است كه اگر مصداق 

تواند از آن براي اثبات  سراغ خود زنان رفت و هم مي» االله«خاطر عدم دسترسي به  توجيه است؛ زيرا به
  زنان استفاده كند. هقدرت پروردگار خود در رها شدن از حيل

به پادشاه پيشنهاد داد كه راجع زناني تحقيق كند كه دست خود را بريدند. در  ×توضيح اينكه يوسف
شد كه  من به كيد اين زنان آگاه است. بعد از تحقيق بدون شك روشن مي ه كرد كه ربادامه هم اضاف

ويي از آن حضرت بودند، زناني كه شيفتگي آنان به حدي بود ج ري به دنبال كامگ تعدادي از زنان با حيله
ك جوان شود كه ي ال مطرح ميسؤدنبال اين مطلب اين  كه دست خود را بريدند، اما وي امتناع كرد. به

زمينه را » عليم بكَِيدهنَّ ربي إِنَّ« هرسد جمل چگونه توانسته است از اين صحنه سالم بيرون بيايد؟ به نظر مي
ضرت به پادشاه بفهماند پروردگار من هم به ح كند تا آن فراهم مي ×براي اثبات قدرت پرودگار يوسف

  د من را از دست آنان نجات دهد.پنهان زنان عاشق آگاه است و هم توانايي دار هنقش
أَرباب متَفَرِّقوُنَ خَيرٌ أَمِ اللَّه  أَ«نداني خود فرمود: ز در زندان خطاب به دو هم ×يوسف استدلال سوم:

ارَالْقه داحتَفَرِّقوُنَ«در اين آيه  ۲».الْوم بابَار«در مقابل » أرالْقَه دالْواح است. بر اساس قرار گرفته » اللَّه
 ».أَأَرباب متَفَرِّقُونَ خَيرٌ أَمِ اللَّه الْواحد الْقهَار«صنعت احتباك اين آيه در واقع به اين شكل بوده است: 

                                                                        

  .۲۹/  يوسف. ۱
  .۳۹/  يوسف. ۲
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۲۸         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

 هر از بخشي شود، سپس آورده متقابل چيز دو كلام يك توضيح اينكه بر اساس صنعت احتباك در
» رب«رو در اين آيه از كلام دوم كلمه  از اين ۱»شود. يم حذف آن بر ديگر طرف دلالت خاطر به كلام

با اين كلام ربوبيت هر موجودي غير از  ×حذف شده است. بر همين اساس يوسف» أَرباب«به قرينه 
  خداوند را نفي كرد.

فقط  »عليم بكَِيدهنَّ ربي إِنَّ« هدر فقر» ربي«توان اذعان كرد مصداق  اين سه استدلال ميپايه بر 
توان به راحتي  نمي ×در كلام يوسف» ربي«خواهد بود، اما با اين وجود، با استناد به مصاديق » االله«

مد نظر است؛ زيرا اين استدلال عام است ...» ربي  إنَِّه اللَّه معاذَ« هقضاوت كرد كه همين مصداق هم در آي
تواند  اين مورد نيز همانند ساير موارد باشد، اما نميكند كه ممكن است  و در نهايت اين نكته را تقويت مي

در كلام » ربي«عبارت ديگر با استناد به مواردي كه مصداق  به ؛به طور قطعي مدلول واقعي را تعيين كند
مورد بحث هم مثل بقيه موارد است. با اين  هتوان حكم كرد كه آي است، نمي خداي متعال ×يوسف

طور  به ×فراتر از دو استدلال ديگر دارد و آن اينكه در اين استدلال يوسفي ا وجود، استدلال سوم نكته
 هدر آي» ربي«مصداق  رو از اينكند؛  را نفي مي خداي متعالصريح ربوبيت هر موجود ديگري غير از 

اي  ، مگر اينكه قرينهفقط خداوند خواهد بود، نه عزيز يا عزيز مصر همراه با خداوند...»  ربي إنَِّه اللَّه معاذَ«
  قوي در برابر اين حصر اقامه شود.

  . وجود روابط نامشروع بين زنان و مردان متأهل۳

با اين جملـه در مقـام    ×گردانند، يوسف را به عزيز مصر بر مي...»  إنه ربي«از نگاه مفسراني كه ضمير 
 ۲؛توبيخ همسر عزيز است و قصد دارد به او يادآوري كه عزيز شـوهر توسـت و بايـد بـه او وفـادار بمـاني      

همسر عزيز با اين جمله بـه وي يـادآور    هدر تعليل امتناع خود از پذيرش خواست ×عبارت ديگر يوسف به
ونه سخن گ خيانت كنم. روشن است كه اينتوانم به سرور خود  شد كه شوهر تو آقاي من است و من نمي

  ۴و احتمال تأثير آن در وي بيشتر است. ۳گفتن به فهم همسر عزيز نزديكتر
رض مهم استوار است و آن اينكه در آن زمان ف بديهي است كه اين استدلال بر يك پيش بررسي:

ن افراد درباري امري وفاداري به همسر و عدم ارتباط نامشروع بين زنان متأهل و ساير مردان در بي
رض اين ف دانستند. روشن است كه با نبود اين پيش ارزشمند بود و افراد خود را ملزم به رعايت آن مي

                                                                        

  .۴۶۶، ص ۱، ج اعراب القرآن و بيانه؛ درويش، ۲۵، ص ۱، ج دلائل الاعجازجرج ـ اني، . ۱
  .۴۰۲، ص ۶، ج روح المعانيآلوسي، . ۲
  .۲۱، ص ۳، ج فتح القديرشوكاني، . ۳
  .۱۹۰، ص ۳، ج المعاني بيانازي، غ آل ؛ ملاحويش۱۶۵، ص ۶، ج التاويل محاسنقاسمي، . ۴

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

16
.6

1.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
fs

ir
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
30

 ]
 

                            20 / 30

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/16.61.9
https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-3323-fa.html


      ۲۹    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

استدلال هم از استحكام چنداني برخوردار نخواهد بود. از سويي ديگر فضاي حاكم بر آيات ناظر به اين 
  دهد: حداقل دو نكته را نشان مي ×قسمت از داستان يوسف

بود؛ زيرا اي  يك ضد ارزش امر پذيرفته شده عنوان بهنامشروع زن متأهل در آن زمان  هرابط اولاً:
و قصد داشت اين كار را دور از چشم همه  ۱درها را بست ههم ×همسر عزيز براي ايجاد رابطه با يوسف

ا جزَاء م«و حاضر شدن همسرش، خطاب به وي گفت:  ×همچنين وي بعد از فرار يوسف ۲انجام دهد.

يمَأل ذَابع َنَ أوجسا إلَِّا أَنْ يوءس كلَبِأه ادَنْ أربديهي است كه اين جمله در اين مقام زماني كارآيي لازم  ۳».م
شد. ممكن است  را دارد كه روابط نامشروع جنسي بين زن متأهل و ساير مردان امري قبيح قلمداد مي

اين آيه با يك ابهام مواجه است و آن اينكه اين جريان فقط قبح تجاوز كسي اشكال كند كه استدلال به 
روابط خارج از چارچوب  هتواند دليلي بر زشتي هم ) و نميسوءا بِأهَلك أرَاد منْكند ( به اجبار را ثابت مي

زن متأهل با مردي  هتواند قبيح بودن رابط اين آيه نمي رو از اينزناشويي بين زنان و مردان متأهل باشد؛ 
توان گفت: همسر  غير از شوهر خود را در صورت تمايل و اختيار ثابت كند. در اين صورت در جواب مي

 ۴»واستغَْفرِي لذنَبْكِ إنَِّك كنُْت منَ الْخاَطئينَ« هعزيز مصر بعد از روشن شدن خطاي همسرش، وي را با جمل
كند، حتي در صورتي  صورت روشن ثابت مي قبح اين عمل را بهسرزنش كرد. اين جمله با صراحت تمام 

  كه زن با تمايل و اختيار خودش به پيش رفته باشد.
دهد كه  نشان مي ×با وجود ارزشمند بودن وفاداري به همسر، شواهدي از داستان يوسف ثانياً:

  د عبارتند از:ندي به اين ارزش اهتمامي نداشتند. اين شواهب مردان و زنان درباري براي پاي
گذشت كه همسر عزيز مصر بعد از روشن شدن خطاي همسرش، فقط با  تر كمي پيش :يكمشاهد 

  وي را توبيخ كرد و هيچ تنبهي براي وي در نظر گرفت.» الخاْطينَ منَ كنُت إنَِّك لذنَبكِ استغَْفرِي و« هجمل
) از ماجراي همسر عزيز اطلاع داشتند، الْمدينةَِ يف نسوةٌبراساس آيات قرآن زناني در شهر ( شاهد دوم:

بوده باشند. از طرف ديگر همسر عزيز در  اطلاعي اين جريان كاملاً بي از آنان شوهران بسيار بعيد است
اين اعلام جسورانه در بين  ۵».ولَقَد راودتهُ عنْ نَفْسه«صراحت اعلام كرد:  مهماني بين زنان شهر به هجلس

  دهد كه اين كار براي وي عقوبت چنداني از جانب همسرش نداشته است. اين زنان نشان مي
                                                                        

  .۲۳/  يوسف. ۱
  .۴۵، ص ۶، ج تفسير نورقرائتي، . ۲
  .۲۵/  يوسف. ۳
  .۲۹يوسف / . ۴
  .۳۲يوسف / . ۵
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۳۰         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

 يريگ گذشت كه عزيز مصر بعد از جلسه مهماني و اعلام جسورانه همسرش در ارتباط تر پيش شاهد سوم:
همراهي نه تنها وي را مؤاخذه نكرد، بلكه در زنداني كردن آن حضرت نيز با همسرش همكاري و  ×با يوسف

، اما با آگاه بود ×گناهي يوسف طور كامل از بي نيز اشاره شد كه در اين جريان عزيز مصر به تر كرد. پيش
ين حالت براي حل مشكل، بدون در نظر گرفتن مجازاتي براي همسر خود، فقط تر ينانهب ال در خوشح اين

  گناهي را به زندان فرستاد. فرد بي
سوال از زناني كه در مهماني دست خود را بريدند، از اين عبارت پادشاه در هنگام  شاهد چهارم:

 جويي كام به را يوسف هك چه بود زماني شما داستان ۱؛ما خطَبْكنَُّ إِذْ راودتنَُّ يوسف عنْ نَفْسه«استفاده كرد: 
ال از ؤجمله س ظر از لحن اداي آن] در موارد ديگري در قرآن كريم ازن اين عبارت [صرف» كرديد؟ دعوت

  كار رفته است و هيچ سرزنشي در بر ندارد. هم به ۳از دختران شعيب ×ال موسيسؤو  ۲فرشتگان الهي
توان حكم كرد كه روابط نامشروع در بين درباريان امري رايج و شايع بوده  براساس اين شواهد مي

ت مخفيانه و دور از چشم صور كردند تا حد امكان به ارزش بودن آن تلاش مي است؛ اگرچه براساس ضد
به عزيز مصر » إنه«ديگران انجام شود. بر اين اساس استدلال گروهي از مفسران براي بازگرداندن ضمير 

  توان به آن ملتزم شد. از طريق يادآوري متأهل بودن وي با چالشي جدي مواجه است و به راحتي نمي

  . اعتقادات مذهبي همسر عزيز مصر۴

». اللَّه معاذَ«در هنگام ارائه پيشنهاد همسر عزيز خطاب به وي فرمود:  ×بحث يوسف مورد هبنا بر متن آي
رسـد   بـه نظـر مـي   . اسـت » خـدا  بـه  برم مي پناه« معناي بهو  ۴اين فقره مفعول مطلق فعل محذوف أعوذ

 دنبـال  ضرت اين فقره را صرفاً براي نهيب زدن به نفس خود ابـراز نكـرد، بلكـه عـلاوه بـر ايـن بـه       ح آن
در بين مردم آن زمان بوده است. شاهد ايـن  » االله«اثرگذاري بر همسر عزيز هم بود؛ زيرا: اولاً: اعتقاد به 

بازپرسي پادشـاه از عبـارت    هدر مجلس مهماني و در جلس ×مطلب آنكه زنان در هنگام مشاهده يوسف
»اشزنداني پنج بار نام  هو برددر زندان قبل از تعبير خواب د ×همچنين يوسف ۶استفاده كردند. ۵»الله ح
  كار برد: را به» االله«

                                                                        

  .۵۰/  يوسف. ۱
  .۳۱/  ؛ ذاريات۵۷/  حجر. ۲
  .۲۳/  قصص. ۳
  .۴۷۰، ص ۴، ج بيانهاعراب القرآن و درويش، . ۴
  .۵۱ و ۳۱/  يوسف. ۵
 ،مطالعات تفسيري، »يوسف سوره ۵۴تا  ۵۰آيات تفسير در معنايي گسست يا پيوست بررسي«سماعيلي، ا اسماعيلي و حاجي. ۶

  .۱۰۶ص  ،۹ش 
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      ۳۱    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

واتَّبعت ملَّةَ آبائي إِبرَاهيم * وهم بِالآْخرةَِ هم كَافروُنَ  بِاللَّهإِنِّي تَركَتْ ملَّةَ قَومٍ لَا يؤْمنُونَ 
 ا كاَنَ لَناَ أَنْ نشُرِْكم قُوبعياقَ وحِإسونْ فَضلِْ  بِاللَّهم كَذل ءنْ شَيملىَ النَّاسِ  اللَّهعناَ ولَيع

 الْواحد الْقهَار اللَّهأرَباب متَفَرِّقُونَ خيَرٌ أَمِ  يا صاحبيِ السجنِ أَ*  ولَكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُروُنَ
 * اءمَإِلَّا أس هوننْ دونَ مدبا تَعا أَنزَْلَ مم ُاؤكُمآبو ُا أَنْتموهتُميمسإِلَّا  اللَّه ْكمْلطَْانٍ إِنِ الحنْ سا مِبه
لَّهونَ للَمعنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يلَكو مينُ الْقَيالد كَذل اهِوا إِلَّا إيدبَرَ أَلَّا تع۱.أَم  

صورت  اگر اين دو زنداني به ۲كردند. دگاني بودند كه در دربار زندگي ميبنابر سياق آيات اين دو زنداني بر
خوبي  آشنايي نداشتند، اين همه تأكيد آن حضرت بر اين واژه جايي نداشت. اين موارد به» االله«اجمالي با 
ا هم براي آنان آشنا بوده و هم ت» االله«كرد كه نام  دهند همسر عزيز مصر در فضايي زندگي مي نشان مي

  معتقد بوده باشد.» االله«رو بعيد نيست كه وي نيز به  حدودي به آن اعتقاد داشتند؛ از اين
 با را بت روي بود، ناگهان ×دنبال يوسف يري بهگ ه همسر عزيز براي كامك ثانياً: بنابر روايات زماني

 يوسف. ببيند را مابت،  اين اينكه دارم از شرم: كردي؟ گفت چه: ضرت سوال كردح اي پوشانيد، آن پارچه
 من و آشامد نمي و خورد فهمد، نمي بيند، نمي شنود، نمي نمي كه چيزي كني از مي شرم تو آيا: گفت به او

  ۳است. آموخته او به و آفريده را انسان كه شرم نداشته باشم از خداوندي
» در برابر معبودحيا داشتن «و » االله«عزيز به برخي مفاهيم ديني مثل  معتقد بودن همسر رو از اين

در صدد تحريك اين » االله معاذَ«امر قابل اثباتي است؛ بر همين اساس ممكن است آن حضرت با عبارت 
احساسات مذهبي همسر عزيز بوده باشد. البته اين امر اگرچه مسلم نيست، اما اين استدلال هم كه 

 ۴»تأثير پذيرد] مثوْاي أَحسنَ ربي إنَِّه اللَّه معاذَ[متدين به توحيد ربوبي نبود تا از اين كلام «همسر عزيز 
  طور كامل قابل پذيرش نيست. به

 بر اساس نقاط روشن بحث» مثْواي أَحسنَ ربي إِنَّه اللَّه معاذَ« هتحليل آي

ي به عزيز مصر حداقل نه شاهد برا» إِنَّه«دهد طرفداران بازگشت ضمير  تحقيقات صورت گرفته نشان مي
                                                                        

آورند و به آخرت كافرند * و از آيين پدرانم ابراهيم  كه به خدا ايمان نمي ام . ترجمه: من آيين مردمي را رها كرده۴۰ـ  ۳۷/  يوسف. ۱
ام. براي ما سزاوار نيست كه چيزي را شريك خدا قرار دهيم. اين از فضل خدا بر ما و بر مردم  و اسحاق و يعقوب پيروي كرده

رق بهترند يا خداي يگانه مقتدر؟ * شما به جاي ند من! آيا معبودان متفب كنند * اي دو هم نمي شكرگزاري است، ولي بيشتر مردم
ايد و خدا هيچ دليلي بر[اي پرستش] آنها نازل  محتوا] كه شما و پدرانتان آنها را نامگذاري كرده هايي [بي پرستيد جز نام خدا نمي

  دانند. شتر مردم نمينكرده است. حكم ويژه خداوند است، فرمان داده كه جز او را نپرستيد. دين استوار همين است، اما بي
  .۴۰ـ  ۵۰و  ۳۶/  يوسف. ۲
  .۴۵، ص ۲، ج ×عيون اخبار الرضاصدوق، . ۳
  .۴۰۸، ص ۵، ج وحي با همگامپور،  بهجت. ۴
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۳۲         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

 ×غـلام بـودن يوسـف    ؛»مثواي احسن« با» مثواه اكرمي« تعبير د: تقارنان اثبات ادعاي خود ارائه كرده
ارتبـاط  )؛ اقتضاي مقام توبيخ همسر عزيز و تأثير كلام (يادآوري متأهل بودن همسر عزيز؛ نسبت به عزيز

سيد و محسن در زبـان  اطلاق رب به ؛ اطلاق رب در قرآن بر غير خداوند؛ و عزيز ×عاطفي بين يوسف
عـدم ذكـر    ۱و همسر عزيـز در تـورات؛   ×داستان يوسف؛ قاعده هل جزاء الاحسان الا بالاحسان؛ عربي
  ۲.×از احسان در كلام يوسف تربزرگ هاي نعمت

رسد از بين اين نه شاهد، دليل اول و دوم نقشي اساسي در قوام اين ديدگاه داشته  به نظر مي بررسي:
قدري برجسته است كه اولاً: بعيد بود بدون اين دو دليل هيچ مفسري به اين ديدگاه  باشند. اين نقش به

  ملتزم شود؛
عنوان مثال بر فرض انتفاي  بهد، ان ديگر در پرتوي يكي از اين دو دليل مطرح شده هبرخي ادل ثانياً:

و » اطلاق رب در قرآن بر غير خداوند«براي طرح دو شاهد اي  اصلاً زمينه ×غلام بودن يوسف
  آمد؛ وجود نمي به» اطلاق رب به سيد و محسن در زبان عربي«

مثال  نوانع به ؛شوند برخي از موانع التزام به اين ديدگاه با اتكاي به همين دو دليل برداشته مي ثالثاً:
بر اين باورند كه امكان بازگشت اين ضمير به عزيز مصر وجود » االله«به » إِنَّه«طرفداران بازگشت ضمير 

 آن از سوي ديگر اصل ۳يوسف نامي از عزيز مصر برده نشده است. هسور ۲۳ هو در آيس ندارد؛ زيرا از يك
 اللَّه معاذَ« هبر همين اساس چون در آي ۴ارجاع داده شود؛ خود مناسب لفظ نزديكترين به ضمير كه است

ي إنَِّهبنَ رسثوْاي أَح۵بازگردانده شود.» االله«آمده است؛ بايد اين ضمير به » االله« هقبل از اين ضمير كلم» م 
 اكرمي« تعبير تقارن«در مقابل طرفداران بازگشت اين ضمير به عزيز مصر اين دو اشكال را با اتكا به 

ظهوري براي بازگشت ضمير » إنه«بر » معاذ االله«پذيرند؛ زيرا اگرچه تقدم  نمي »مثواي احسن« با» مثواه
وقاَلَ الَّذي اشْترََاه منْ مصرَ لامرأََته أَكرِْمي مثوْاه «فرمايد:  كند، اما خداوند قبل از اين آيه مي ايجاد مي» االله«به 

مورد بحث را رفع  هاين سخن خداوند هم مشكل عدم ذكر عزيز در آي ۶».ه ولدَاعسى أَنْ ينْفعَناَ أوَ نتََّخذَ
  ۷شود. مي» االله«كند و هم مانع ظهور بازگشت ضمير به  مي

                                                                        

  .)۷ـ  ۹: ۳۹كند. (عهد قديم: پيدايش،  به عزيز مصر اشاره مي ×طور صريح يوسف در داستان تورات به. ۱
  .۶۹، ص ۳۳، مطالعات تفسيري، ش »»مثوْاي ربي أَحسنَ إِنَّه اللَّه معاذَ« و تفاسير آيه ها نقد ترجمه«ساجدي، . ۲
  .۳۰۱، ص ۴، ج الكاشفمغنيه، . ۳
  .۷۱۸، ص ۲، ج العربي النحو في المفصل المعجمبابتي،  .۳۳۷، ص ۲، ج سيوطي، الاتقان. ۴
  .۲۵، ص ۴، ج الجديدسبزواري، . ۵
  .۲۱/  يوسف. ۶
  .۱۸۵، ص ۱۲، ج القرآن وحي منالله، ا فضل. ۷
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      ۳۳    » معاذَ اللَّه إِنَّه ربي أَحسنَ مثوْاي« هيآ نييبازتب

 

غلام بودن «رض اساسي اين ديدگاه ف در بررسي اين شواهد بايد به اين نكته اشاره كرد كه پيش
 هاي توان از استدلال رض تا حدود زيادي ميف است و با وجود اين پيش» نسبت به عزيز مصر ×يوسف

غلام همسر عزيز بود  ×انه دفاع كرد، اما مسئله مهم آن است كه قسمت قبل ثابت شد كه يوسفگ نه
التزام به اين ديدگاه توجيهي نخواهد داشت. علاوه بر اين در قسمت قبل  رو از ايننه غلام خود عزيز؛ 

اقتضاي مقام توبيخ همسر عزيز و تأثير كلام (يادآوري متأهل «ل از قبي ها ثابت شد كه برخي استدلال
خاطر رواج فساد اخلاقي در بين زنان  به» و عزيز ×ارتباط عاطفي بين يوسف«و » بودن همسر عزيز)

هم بر فرض  ها از قوت چنداني برخوردار نيستند. ساير استدلال ×متأهل و انتفاء پسر خواندگي يوسف
  ديدگاه در حد مويد قابل قبول هستند.رض اين ف صحت پيش

دنبال دارد  مهم به هآن يك ثمر هبه عزيز مصر و عدم استحكام ادل» إِنَّه«عدم امكان بازگشت ضمير 
رود؛ زيرا عمده دليل  و آن اينكه امكان بازگشت ضمير به عزيز مصر و خداوند در آن واحد هم از بين مي

توان هيچ كدام را  لجمله صحيح است و نميا هر دو طرف فيطرفداران اين ديدگاه آن است كه ادله 
  ترجيح داد:

اين مدعا [رجوع ضمير به خداوند و عزيز] از آن جهت اهميت دارد كه ادله و شواهد 
لجمله از ا همگي في» إنه ربي«فته در مرجع ضمير گ مطرح شده براي دو نظريه پيش

مفسيران نظر قطعي در اين زمينه  كه بسياري ازاي  گونه استحكام برخوردار است، به
و... » بعيد نيست«، »و شايد«، »احتمال دارد«ي از قبيل هاي د و با واژهان ابراز نكرده

  ۱د، پنهان كنند.ان د ترديد خود را در كنار استدلالي كه به يك طرف انجام دادهان نتوانسته

بدون هيچ رقيبي تنها ديدگاه » االله«به » إِنَّه«توان اذعان كرد كه بازگشت ضمير  بر همين اساس مي
 هاي ديدگاه هاي مورد بحث را تبيين كرد. اين ديدگاه نه تنها با چالش هتوان بر اساس آن آي است كه مي

  رقيب مواجه نيست، بلكه شواهدي نيز به نفع آن وجود دارد كه عبارتند از:
خداي ود ديگري غير از طور صريح ربوبيت هر موج به ×الف) در قسمت قبل ثابت شد كه يوسف

اين ديدگاه هم موافق با اين مطلب و هم هماهنگ با ساير استعمالات  رو از اينكند؛  را نفي مي متعال
ضرت است. براي تكميل اين بحث اشاره به اين نكته ضروري است كه طرفداران ح در كلام آن» ربي«

استدلال » ستعمال لفظ در معاني متعددا«بازگشت ضمير به خداوند و عزيز براي توجيه ديدگاه خود به 
بر فرض  ۲شود. اراده ميبيش از يك معناي مستقل در يك استعمال لفظ يك  كنند. در اين شيوه از مي

                                                                        

  .۷۲، ص ۳۳، ش مطالعات تفسيري، »»مثوْاي ربي أَحسنَ إِنَّه اللَّه معاذَ« هو تفاسير آي ها نقد ترجمه«ساجدي، . ۱
  .۲۳۲، ص ۱، ج الفقه محاضرات في اصولخويي،  موسوي. ۲
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۳۴         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

. باشد وجود داشتهاي  نهيقربهره گرفت كه اي  توان از اين شيوه در جمله زماني مياي  پذيرش چنين شيوه
 رو از اين؛ ك استومشك اي يمنتف ن بازگشت ضمير به عزيزبا وجود عدم امكاامر  نيابديهي است كه 

  اين استدلال قابل پذيرش نخواهد بود.
ارجاع داده شود. با  خود مناسب لفظ نزديكترين به ضمير كه است آن اشاره شد كه اصل تر ب) پيش

  شود. داده ميارجاع » معاذ االله«موجود در » االله«به » إنه«پذيرش اين ديدگاه بدون هيچ توجيهي ضمير 
ولَقَد همت بهِ وهم بهِا لوَلَا أَنْ «فرمايد:  مي» مثوْاي أَحسنَ ربي إنَِّه اللَّه معاذَ« هج) خداوند بلافاصله بعد از آي

هبانَ ررْهأَى بوحدت سياق ايجاب  رو از ايناست؛  خداي متعالدر اين آيه » رب«بدون شك منظور از  ۱»ر
  مورد بحث هم خداوند باشد. هدر آي» ربي«كند كه منظور از  مي

د) در قسمت قبل اشاره شد كه با وجود شيوع روابط نامشروع بين زنان متأهل، همسر عزيز هم به 
 ×امكان دارد كه يوسف رو از اينمعتقد بود و هم از انجام گناه در محضر معبود خود شرم داشت؛ » االله«

  ۲با اين جمله در صدد تحريك احساسات مذهبي وي بر آمده باشد.

  نتيجه
المونَ  يفلْح لاَ إنَِّه مثوْاي ربي أَحسنَ إنَِّه اللَّه معاذَ« هدر آي» إِنَّه«براي ضمير  سه مرجع معرفي شـده اسـت:   » الظَّـ

ين قرائن روشن براي قضـاوت بـين   تر همعزيز مصر؛ االله؛ هر دو به صورت احتمالي يا به صورت قطعي. م
نفـي ربوبيـت هـر    «، »نسبت به همسر عزيز نه خـود عزيـز   ×غلام بودن يوسف«اين اقوال عبارتند از: 

و » وجود روابط نامشـروع بـين زنـان و مـردان متأهـل دربـاري      «، »×كسي جز خداوند در كلام يوسف
  ».در برابر معبود معتقد بودن همسر عزيز به خداوند و حيا داشتن براي گناه«

است. » نسبت به عزيز ×برده بودن يوسف«به عزيز » إِنَّه«عمده دليل طرفداران بازگشت ضمير 
به عزيز و ديدگاه بازگشت ضمير » إِنَّه«بديهي است كه با منتفي شدن اين دليل، ديدگاه بازگشت ضمير 

ديدگاه، بازگشت ضمير مورد بحث به به االله و عزيز قابل پذيرش نخواهند بود. با منتفي شدن اين دو 
كنند كه عبارتند از:  تنها گزينة قابل دفاع خواهد بود. شواهد ديگري نيز اين ديدگاه را تقويت مي» االله«
؛ »ارجاع ضمير به نزديكترين لفظ ممكن«؛ »×نفي ربوبيت هر كسي جز خداوند در كلام يوسف«
  ».اعتقاد مذهبي همسر عزيز«و » وحدت سياق«

                                                                        

  .۲۴/  يوسف. ۱
شود. در برخي  اين نوشتار به آنها پرداخته نمي هاي محدوديتخاطر  اين ديدگاه داراي شواهد ديگري هم هست كه به. ۲

، »»مثوْاي ربي أَحسنَ إِنَّه اللَّه معاذَ« هآي تفاسير وها  ترجمه نقد«اين شواهد اشاره شده است. (ساجدي،  هتحقيقات به هم
  .)۷۱ـ  ۶۹ص ، ۳۳، ش مطالعات تفسيري
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  و مآخذ منابع

  ها الف) كتاب
ـ .مشكيني، قم: الهاديترجمه علي  .قرآن كريم 
ـ  العلمية. . بيروت: دار الكتبالعظيم القرآن تفسير في لمعانياروح ق).  ١٤١٥آلوسي، محمود ( 
ـ  .العلمية . بيروت: دار الكتبالأعظم المحيط و المحكم). ق ١٤٢١( يده، أبوالحسنس  ابن 
ـ  . قم: مكتب الاعلام الاسلامي.يس اللغةمعجم مقايق).  ١٤٠٤فارس، احمد (  ابن 
ـ .ةالعلمي . بيروت: دار الكتبالعظيم القرآن التفسيرم).  ١٩٩٧ثير، اسماعيل (ك  ابن 
ـ  مكتبة أسامة بن زيد.: . حلبالمغرب في ترتيب المعربم).  ١٩٧٩مطرزي، أبوالفتح (  ابن 
ـ .. قم: اسماعيليانالأثرالنهاية في غريب الحديث و ). ش ١٣٦٧ثير، مبارك (ا ابن 
ـ .. بيروت: دار المعرفةفتح الباري في شرح صحيح البخاريتا).  (بي جر عسقلاني، احمدح ابن 
ـ  . بيروت: دار صادر.مسند احمدتا).  (بي نبل، احمدح ابن 
ـ  .التاريخ . بيروت: مؤسسةالتنوير و التحرير). تا بي( عاشور، محمد ابن 
ـ  . بيروت: دار صادر.لسان العرب. ق) ١٤١٤منظور، محمد بن مكرم ( ابن 
ـ  .. بيروت: دار الفكرالتفسير في المحيط البحرق).  ١٤٢٠( ابوحيان، محمد 
ـ مؤسسهايران.  پزشكي علوم . تهران: دانشگاهالماء كتابش).  ١٣٨٧( محمد بن ازدي، عبداالله 

 .مكمل و اسلامي پزشكي. طب تاريخ مطالعات

ـ .الدار المصرية للتأليف و الترجمة :. قاهرةاللغة بيتهذق).  ١٣٨٧ـ  ١٣٨٤( محمد بن احمدازهري،  
ـ . بيروت: دار الكتب العلمية.العربي النحو في المفصل المعجمتا).  فوال (بي بابتي، عزيزه 
ـ  .الهادي . قم:الفقهية القواعدق).  ١٤١٩( بجنوردي، حسن 
ـ  .تمهيدال. قم: وحي با همگام). ش ١٣٩٠( پور، عبدالكريم بهجت 
ـ  .العربي التراث . بيروت: دار احياءأسرار التأويل و أنوار التنزيلق).  ١٤١٨( عمر بن بيضاوي، عبداالله 
ـ  .العربي التراث . بيروت: دار إحياءالقرآن تفسير عن البيان و الكشفق).  ١٤٢٢( نيشابوري، ابواسحاق ثعلبي  
ـ  . بيروت: دار المعرفة.المعانيدلائل الاعجاز في علم ). ق ١٤١٥عبدالقاهر (جرجاني،  
ـ  . بيروت: دار العلم للملايين.تاج اللغة و صحاح العربيةق).  ١٤١٠جوهري، اسماعيل بن حماد ( 
ـ .الاسلامية . تهران: دار الكتبالثمر ملتقطات و الدرر مقتنياتش).  ١٣٧٧( هراني، عليت  حائري 
ـ دفتر نشر فرهنگ اسلامي.. تهران: تاريخ قرآن كريم). ش ١٣٨٩( محمدباقرسيد حجتي،  
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۳۶         ۶۱، ش ۱۴۰۴بهـار ، ۱۶فصلنامه مطالعات تفسيري، سال 

 

ـ  .×رضا امام . بيروت: مؤسسةالفقهية الفقه، القواعدق).  ١٤١٣( حسيني شيرازي، محمد 
ـ  .دار الارشاد :. سوريهبيانه و القرآن اعرابق).  ١٤١٥( لدينا درويش، محيي 
ني . تحقيق: عبدالوهاب محمدعلي العدوالاصبع العدوانيا ديوان ذيم).  ١٩٧٣(لاصبع العدواني ا ذي  ـ

  .و محمدنايف الدلَيمي. موصل. مطبعة الجمهور
ـ  .العربي التراث . بيروت: دار احياءالغيب مفاتيحق).  ١٤٢٠( رازي، محمد 
ـ .الشامية الدار و . بيروت و دمشق: دار العلمالقرآن غريب في المفرداتق).  ١٤١٢( راغب اصفهاني، حسين 
ـ صادر. . بيروت: داراساس البلاغةم).  ١٩٧٩زمخشري، محمود ( 
ـ  .. بيروت: دار التعارفالمجيد القرآن تفسير في الجديد). ق ١٤٠٦سبزواري، محمد ( 
ـ . الخانجي . القاهرة، مكتبةالكتابم).  ١٩٨٨(سيبويه، عمرو بن عثمان  
ـ  قاهره: دار الشروق.و . بيروت في ظلال القرآن). ق ١٤١٢قطب، (سيد  
ـ  . للكتاب العامة المصرية الهيئة :. قاهرةالقرآن علوم في الإتقانم).  ١٩٧٤(لدين ا سيوطي، جلال 
ـ  الكلم الطيب. دار و كثير ابنبيروت: دار  و . دمشقفتح القدير). ق ١٤١٤محمد (شوكاني،  
ـ  .اسلامي فرهنگ . قم:بالقرآن القرآن تفسير في الفرقان). ش ١٣٦٥( هراني، محمدت  صادقي 
ـ .جهان. تهران: ×الرضا أخبار عيونق).  ١٣٧٨( صدوق، محمد 
ـ  .الاسلامية . تهران: دار الكتبالقرآن تفسير في الميزان). ش ١٣٨٠( د محمدحسينيطباطبائي، س 
ـ  .خسرو ناصر. تهران: القرآن تفسير في البيان مجمعش).  ١٣٧٢( طبرسي، فضل بن حسن 
ـ  فروشي مرتضوي. كتابتهران: . مجمع البحرينش).  ١٣٧٥فخرالدين (طريحي،  
ـ .العربي التراث . بيروت: دار احياءالتبان في تفسير القرآن). ات بي( طوسي، محمد بن حسن 
ـ  . قم: هجرت.كتاب العينق).  ١٤١٠، خليل بن احمد (فراهيدي 
ـ  .. بيروت: دار الملاكالقرآن وحي من تفسيرق).  ١٤١٩( محمدحسينسيد الله، ا فضل 
ـ  .مؤسسة الرسالة . بيروت:القاموس المحيطق).  ١٤٢٦فيروزآبادي، مجدالدين ( 
ـ  تهران: صدر.. تفسير الصافي). ق ١٤١٥( محسنمحمداشاني، ك  فيض 
ـ  مكتبة لبنان. . بيروت:المصباح المنيرم).  ١٩٨٧فيومي، احمد ( 
ـ  .ة. بيروت: دار الكتب العلميمحاسن التاويل). ق ١٤١٨محمد (قاسمي،  
ـ .قرآن از يهاي درس فرهنگي . تهران: مركزنور تفسيرش).  ١٣٨٣( قرائتي، محسن 
ـ الكتب الإسلامية.: دار . تهرانقاموس قرآن). ش ١٣٧١اكبر ( عليسيد قرشي،  
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ـ  .. قم: دار الكتابتفسير القمي). ش ١٣٦٣( قمي، علي بن ابراهيم 
ـ  .×الحسين . تهران: دار محبيالقرآن هدي منق).  ١٤١٩( مدرسي، محمدتقي 
ـ  العربي.. بيروت: دار احياء التراث تفسير المراغيتا).  مراغي، احمد بن مصطفي (بي 
ـ  . بيروت: دار الفكر.تاج العروس). ق ١٤١٤محمدمرتضي ( بيدي،زمرتضي  
ـ .كتاب . تهران: بنگاه ترجمه و نشرالتحقيق في كلمات القرآنش).  ١٣٦٥( مصطفوي، حسن 
ـ .كتاب . تهران: مركز نشرتفسير روشنش).  ١٣٨٠( مصطفوي، حسن 
ـ  الإسلامية. الكتب. تهران: دار الكاشف تفسير). ق ١٤٢٤( مغنيه، محمدجواد 
ـ .الاسلامية . تهران: دار الكتبنمونه تفسيرش).  ١٣٧٤( يرازي و همكاران، ناصرش مكارم 
ـ  .. دمشق، مطبعة الترقيبيان المعانيق).  ١٣٨٢(عبدالقادر  ازي،غ آل ملاحويش 
ـ .اسلامي انتشارات . قم: دفترلفقها أصول في محاضراتق).  ١٤١٩( ابوالقاسمسيد  ويي،خ  موسوي 
ـ  اسلاميه. . تهران:آسان تفسير ق). ۱۳۹۸ميني، محمدجواد (خ  فينج 
ـ الكتب العلمية.: دار . بيروتيالسنن الكبر). ق ١٤١١احمد بن شعيب (نسائي،  
ـ  .. بيروت: دار الفكرالصحيح الجامع). ق ١٤٠٧( حجاج بن نيشابوري، مسلم 
ـ .العلمية . بيروت: دار الكتبالفرقان رغائب و القرآن غرائب تفسير). ق ١٤١٦( لدينا نيشابوري، نظام 

  ها ب) مقاله
بررسي پيوست يا گسست معنايي در «ش).  ١٣٩٧(سماعيلي ا حاجي اسماعيلي، داوود و محمدرضا  ـ

 .٩٧ـ  ١١٢. )٢( ٩. مطالعات تفسيري». يوسف سوره ٥٤تا ٥٠تفسير آيات

Dor: 20.1001.1.22287256.1397.9.34.6.2 

ـ .)٢( ١٥. قرآنيهاي  پژوهش». نفس معركه آزماي ، رزم×يوسف«). ش ١٣٨٨( رهبري، حسن 
  .١٥٦ـ  ١٧٩

با تأكيد بر » مثْواي أَحسن ربِّي إِنَّه اللَّه معاذَ«و تفاسير آية  ها نقد ترجمه«ش).  ١٣٩٧( ساجدي، اكبر  ـ
 .٧ـ  ٢٢). ١( ٩. مطالعات تفسيري». عاشور الله مشكيني و ابنا نظريه آيت

Dor: 20.1001.1.22287256.1397.9.33.4.8 
  
  

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

16
.6

1.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
fs

ir
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
30

 ]
 

                            29 / 30

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/16.61.9
https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-3323-fa.html


 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

16
.6

1.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ta
fs

ir
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

1-
30

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            30 / 30

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/16.61.9
https://tafsir.maaref.ac.ir/article-1-3323-fa.html
http://www.tcpdf.org

